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موضوع را قبول داريد؟
خب از چه نظر ما مظلوميم؟!

 منظورم اين است که آنها پايينتر دستمزد را ميگيرند در 
حالي که شالوده يک فيلم بيگمان فيلمنامه آن اثر است. به 

نظر شما اين اجحاف نيست؟
ببينيد من هم مانند بسياري از مردم در خانوادهاي بزرگ شدم 
که مشکلات معيشتي عديدهاي داشت. نميدانم تا چه حد من را 
ميشناسيد اما به جرات ميتوانم بگويم تا حالا نشده که کاري را به 
انجام برسانم و بعد از آن بگويم چر اينقدر دستمزد من پايين بود؟! 
يا چرا فلان بازيگر و بهمان عامل فيلم از من بيشتر پول گرفتند. به 
عنوان يک فيلمنامهنويس حرفهاي به يقين سينما محل کسب و 
کار و ارتزاق من است و تمام درآمد من از سينماست اما هرگز دوست 
نداشتم به سينما، چنين نگاهي داشته باشــم. همواره چيزهاي 

مهمتري براي من مطرح بودهاند. 
 نويسنده موردعلاقه شما کيست؟

سوال خيلي سختي پرسيديد... راستش براي کساني که مطالعات 
متعددي دارند، انتخاب يک نويسنده يا يک اثر به عنوان کار مورد 
علاقه، بسيار دشوار است. درســت مثل آلبومهايي از خوانندگان 
مطرح که بسيار سخت است که شــما يک ترانه را در آنها گلچين 
کنيد. بــا وجود اين من داســتانهايي را با لايه اجتماعي بيشــتر 

ميپسندم. 

سيد صابر امامي: 
کاپیتان فیلم تلخی نیست

درباره فيلمنامه و مضمون کاپيتان بگوييد. در مواجههاي 
که پيشنهاد تهيه فيلم به شما شد چه ويژگي قصه براي‌تان 

حائز اهميت بود؟
طرح اين فيلم سه-چهار سال پيش دست ما رسيد و در اين مدت 
خيلي فکر کرديم که چطور مي شود اين طرح را به سينما نزديک 
کرد، از ابتداي امســال فيلم نامه را جدي جلــو برديم. مهم ترين 
ويژگي »کاپيتان« اين است که فيلمی است درباره کودکانی که در 
بيمارستان هستند اما بر خلاف فضايي که اين مکان در ذهنيت اول 
به ما منتقل مي کند سراسر اميد است و نقطه عطف فيلم محسوب 

ميشود. شما با ديدن بچه در بيمارســتان اصلا اينتلخي را حس 
نمي‌کني، اتفاقا اميد را حس مي کني در حالي که واقعيت بيماري 
در بچه ها  وجود دارد، در کنارش هم يک بخش پر رنگ از پرستاران 
و پزشکان مي بينيد که در ســينماي ايران کم تر به اين موضوع 

پرداخته شده يعني درباره جايگاه اين قشر از جامعه در کشور.
 با چه شناختي محمد حمزه اي را به عنوان کارگردان 

فيلم تان انتخاب کرديد؟
حمزه اي سالهاست که تجربه دستياري در سينماي ايران دارد 
يعني از سن کم، دستيار خيلي از کارگردان هاي شاخص سينماي 
ايران بوده و سينما را نزد بهترين هاي اين حرفه آموخته، در سينماي 
کودک و مجموعه کارهايي که در گذشته انجام داده بود هميشه 
نشان داده که يک آني دارد که مي تواند فرصت ساز براي فيلم باشد. 
او اولين فيلمش “آذر” را به تهيه کنندگي نيکي کريمي کارگرداني 
کرد و به عنوان نخستين ساخته ســينمايي اش قابل توجه بود. 
محمد حمزه اي از اولين ساخته تا الان يک پوست اندازي کرده و 
او در آينده خود را جزو بهترين هاي سينماي ايران معرفي خواهد 
»کاپيتان« را ببينيد اين حسي را که من  کرد. بعد از اين که فيلم ـ

دارم خواهيد داشت.
 فيلمنامه امير محمد عبدي چــه قصه اي را روايت مي 

کند؟
او تجربههاي جدي درحوزه نويســندگي دارد و انصافا عبدي 
براي فيلم نامه وقت گذاشت و چندين مرتبه دوباره نگاري شد و در 
واقع نسخه او نسخه يونيکي است که در واقع از فيلم در آمده است. 
همان گونه که اشاره کردم فيلم را با موضوع اميد ساختيم و پيام 
اصلي داستان هم اميد به زندگي است و همه نقش هاي فيلم اميد 
به زندگي در آن ها جاري است و آقاي عبدي توانسته پيچيدگي 
هاي روايي در فيلم نامه ايجاد کند که تک تک اين فرايندها براي 
تماشاچي جذاب است و برايش اتفاق جديد است و تقريبا هر چند 
دقيقه با يک غافلگيري در داستان رو برو مي شويد که خصوصيت 

فيلم نامه اوست که به کمک ما آمده و کاپيتان شکل گرفته است.
دو نقش اصلي زن و مرد فيلمتان، پژمان بازغي و پانتهآ 

پناهيها و ديگر بازيگران بر چه اساس انتخاب شدند؟
در واقع شــايد متفاوت ترين نقشي باشــد که پژمان بازغي 

بازي کرده اســت و براي خودش هم همين گونه است و به نظرم 
کارگردان ظرفيت هاي زيادي به او منتقل کرده تا آماده نقش شده 
است. البته آقاي حمزهاي براي انتخاب بازيگران با وسواس وقت 
گذاشتند تا به گزينه هاي کنوني رسيدند و من هم اختياراتم را در 
انتخاب بازيگران به او سپردم. ضمن اينکه در فيلم ما نقش هاي 
آقاي بازغي و خانم پانتهآ پناهيها نقش هاي مکملند و نقش هاي 
اصلي را بچه هاي قصه ايفا مي کنند که مي توانم شهادت بدهم که 
با همه سختي هايي که فيلم داشت اينقدر بازي هاي منحصر به 
فردي انجام دادند که حيرت زده خواهيد شد، اين بچه ها در يک 
فرايند انتخاب بازيگران پيچيده و بعد از گرفتن تست از بين صدها 

نفر انتخاب شدند.
فيلم تان با توضيحاتي که داديد در ژانر کودک قرار دارد؟

فيلم اجتماعي و درباره کودکان است وحضور پررنگ کودکان 
در آن حس می شود. در اکران هايي که تا کنون داشتيم بچه ها از 
تماشاي فيلم لذت بردند و حال و هواي فيلم براي شان جذاب است 

و بزرگسالان هم از تماشاچي فيلم حس لازم را مي گيرند.
فکر مي کنيد »کاپيتان« چـه فاکتورهايــي  ویژه ای 

دارد؟
هيچ ماستبندي نمي گويد ماست من ترش است اما منصفانه 
بگويم دوستاني که فيلم را ديده اند مي گويند نمي شود بازي همه 
بازيگران را ناديده گرفت. معتقدم محمد حمزه اي و نويسنده خيلي 
براي فيلم زحمت کشيدند. اگر بخواهم نام ببرم تاکيدم را مي گذارم 
روي ابتدا نويسندگي و بعد بازي ها و کارگرداني. هم چنين گريمور 
خوب کار که لازم به توضيح نيست که بگویم چقدر به زيبايي فيلم 
اضافه کرده است يا آهنگساز فيلم که همگي نقاط قوت »کاپيتان« 

را تشکيل ميدهند. 
صحبت پایانی:

 بعضي دوستان معتقدند در فضاي کنوني جامعه شايد بهتر باشد 
کمتر به جشنواره توجه کنند که معتقدم رفتار حرفه اي اندکي با 
اين موضوع تناقض دارد. رفتار حرفه اي مي گويد که ما در قبال کار و 
شغل مان مسئوليم و درباره موضوعات اجتماع هم همين طور و اين 
دو منافي هم نيستند ولي کار حرفه اي را بايد به بهترين شکل انجام 
دهيم و اگر هم به مسائل اجتماعي نکاتي داريم به آن هم بپردازيم. 

رضا آشفته - فيلم کاپيتان از حال و هواي کودکان سرطاني در يک بيمارستان ميگويد که چگونه براي سپري شدن دوره درمان دارند 
کودکي ميکنند و بيخيال همهچيز دست به دامان روياهايشان ميشوند. محمد حمزهاي در يک فيلم اجتماعي بر آن است که يک موقعيت 
پر از درد و درمان را به شرايطي شيرين و لبريز از خيال و خلاقيت کودکانه تبديل کند و در اين مسير گزينشها و اشارههاي درستي را 
پيشروي دوربينش قرار ميدهد؛ بلکه مخاطب نيز بداند در شرايط سختي همچون سرطان بايد اميدوارانهتر و چه بسا گاهي بيخيالانهتر 
تن به درمانهاي سخت سپرد تا اينکه درمان ميسرتر شود. فيلمنامه اميرمحمد عبدي به يک واقعيت قابل درک و لمس دارد نزديک ميشود 
اما از آنجا که کودکان سرطاني محور اصلي اين داستان و موقعيت هستند، همه چيز به دنبال اثبات روياهاي شيريني است که همه کودکان 
دچارش هستند و فرقي نميکند که برخي از آنان در شرايط سخت قرار گرفته باشند. عيسي نمونهي بارز يک کودک سرطاني است که با 
هياهو و دلگرمي بازيگر بچههاي سرطاني اتفاقات نابي را دامن ميزند. از آنجا که عيسي ميخواهد کاپيتان تيم ملي شود پيامکهاي زيادي 
را از طريق پرستار نظري )با بازي پانتهآ پناهيها( براي کريم باقري ميفرستد و نتيجه آنکه پاسخي از اين بازيکن تيم ملي و پرسپوليس براي 
دعوت به تمرينها داده ميشود اما هياهو و روياهاي عيسي فقط مربوط به خودش نميشود بلکه با آمدن دختري به نام پروانه سعي ميکند 
دست به کارهايي بزند که روياي اين دختر عملي شود. دختري که پدرش کاپيتان کشتي است و با سوختن کشتي زير آبها جا مانده است 
و حالا دختر دوست دارد به دريا برود اما مادرش انگار از دريا بيزار است. تلاشهاي عيسي بستر دلدادگيهاي انساني را جايگزين روياهاي 
شخصي ميکند و »ديگري« جايگزين »من« ميشود و اين همان قصه ظريف انسان شدن و انسان ماندن است و چه زيبا اين حکايت در 
کاپيتان با شاعرانگي تمام سروده ميشود چنانچه در پايان قصه عيسي به جاي رفتن به تمرين پرسپوليس از پدرش ميخواهد پروانه و امان 
آباداني را به دريا ببرد و پس از آن پرنده زخمي خوب شده و پرواز ميکند و بچه هاي سرطاني نيز پرندههاي کاغذي خود را با شور و شوق به 
پرواز در ميآورند. حمزهاي، بر آن است که ميزانسنهايش بر پايه همين دردها و روياهاي کودکانه آرامشبخش مخاطبان باشد و با رنگهاي 
آبي و سفيد و در عين حال رنگبنديهاي گرم که در لباس و گريم دلقک بيشتر محقق ميشود چنين منظوري در فضاسازي ديده ميشود. 
همچنين شلوغي و هياهوي بازي و طنازي کودکان بر اين فضا ارزش افزودهاي است که بيانگر همين حال و هواست. شايد برخي از بازيها 
نيازمند دقيق شدن باشد چنانچه پروانه و امان از دردهايشان انگار فاصله گرفتهاند و فقط دارند کودکي ميکنند اما بازيگر نقش عيسي 
و آن قيافه نحيف لبريز از درد است اما نوع مواجههاش روياهاي شيرين را به چالش ميکشد و اين همان اقتضاي جنس بازي اوست که اگر 
ديگر بازيگران نيز چنين ميبودند حتما باور فيلم بيشتر از اينها ميشد. پانتهآ پناهيها اينبار در سينما فرصت بيشتري همانند تئاتر يافته 
تا خود را به عنوان بازيگر بروز دهد و در اين فرصت در مقام يک پرستار و مادر نه تنها کم نميگذارد بلکه از سر حوصله و دقت بر آن است 
که مهر بسيارش را نصيب کودکان سرطاني کند؛ زيرا که او نيز يک کودک سرطاني داشته و پس از سه سال دوره درمان از دست دادهاش 
و اين جاي خالي بايد به گونهاي پر شود و اين حسرت بايد جبران شود و اينها نکات بارزي است که بازي پناهيها را برجسته ميسازد. پژمان 
بازغي نيز در نقش پدر کم نميگذارد و بيشترين فرصت را در قالب يک دلقک به درستي نمايان ميسازد بي آنکه بداند عيسي از وجود 
نامحسوس او در بيمارستان باخبر است و اين بازي پدرانه و پسرانه بسياز شيرين مينمايد. فيلم کاپيتان مخاطبان را سرزنده نگه ميدارد 

و آموزههاي بسياري براي همهي بيماران دارد که هر يک به گونهاي با آن دست به گريبان هستند.

نقدي بر فيلم کاپيتان  

لبريز از خيال و خلاقيت کودکانه 


